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گمشدگی واقعیت‌ها در جنگ روایت‌ها
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود 
دارد و باعــث شــده تــا آرامــش فضــای 
جامعه برهــم بریزد، کثرت رســانه‌های 
عمدتــاً غیررســمی و غیرمرجــع اســت 
ســوی  از  عمدتــاً  کشــور  داخــل  در  کــه 
مخالفــان جمهوری اســامی و در خارج 
رســانه‌ای  جریان‌هــای  توســط  کشــور  از 
کثــرت  می‌شــود.  نمایندگــی  معانــد 
رســانه‌هایی کــه اغلبشــان کار رســانه را 
به‌طور حرفه‌ای انجام نمی‌دهند و بیشتر 
از اینکــه بــه دنبــال واقعیــت باشــند، به 
دنبال جذب دنبال‌کننده هســتند، سبب 
شــده تــا نوعــی بحــران اطلاع‌رســانی و 
شــفافیت در اخبار به‌وجود آید؛ بحرانی 
کــه عمدتــاً رســانه‌های رســمی را نیــز با 
مشــکل مواجــه می‌ســازد؛ زیرا بــه جای 
آن کــه به‌دنبــال روایت‌آفرینــی درســت 
و انعــکاس واقعیت‌هــا باشــند، بایــد به 
روندهای رســانه‌ای جریان‌های معاند و 
مخالــف پرداختــه و مدام به آنها پاســخ 
بدهند. تعداد بالای رســانه‌های جمعی 
غیررســمی و رســانه‌هایی که خبرپراکنی 
نظــارت  اولاً  تــا  می‌کننــد، باعــث شــده 
نداشــته  آنهــا چنــدان موضوعیتــی  بــر 
باشــد و ثانیــاً شــائبه‌هایی کــه در اذهــان 
عمومی ایجاد می‌کنند، چندان در رصد 

رسانه‌های رسمی قرار نگیرد.
قبــل از گســترش رســانه و ابزارهــای 
اجتماعــی  پیام‌رســان‌های  و  رســانه‌ای 

چون توئیتر و اینستاگرام و تلگرام و... در 
ایــران، نوعــی رویکرد متمرکــز، یکجانبه 
و بــالا به پاییــن در باب انتشــار اطلاعات 
وجــود داشــت و مــردم بــه روایت‌هــای 
نهادهای اجرایی و رسانه حاکم در کشور 
یعنــی صداوســیما کفایــت می‌کردنــد و 
مخاطبــان بــرای دانســتن جزئیــات هــر 
پدیــده اجتماعــی و سیاســی و... بایــد به 
انتظار رسانه ملی و گزارش‌های تصویری 
تلویزیون می‌ماندند؛ اما پس از گسترش 
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در 
کشــور، نوعی انفجــار اطلاعاتــی رخ داد. 
این ســرعت بالا در اطلاع‌رســانی باعث 
شــد تا فضــای مجــازی به رقیبــی جدی 
برای رســانه ملی تبدیل شــود. لــذا رویه 
ســابق حاکمیــت متمرکــز رســانه‌ای بــه 
حاکمیــت رســانه‌های مختلف در بســتر 

اینترنت تبدیل شد.
اگرچــه در نــگاه اول به نظر می‌رســد 
که این دســته از رســانه‌ها اخبار واقعی را 
انعــکاس می‌دهنــد، امــا روایت‌آفرینــی 
آنهــا  مهــم  کارویــژه  ذهنیت‌آفرینــی  و 
اســت. جامعه امروز جامعه‌ای است که 
مرتب می‌خواهد از محیطش اطلاعات 
داشــته باشــد تا بتواند تصمیــم بگیرد و 
در هــر لحظــه بســیار متحــول، متلــون و 
رنگ‌به‌رنگ است. بنابراین، اطلاع دادن 
واقعیت‌های پیرامونی به افراد برایشان 
امــر مهمــی اســت؛ چراکــه واقعیــت را 

درســت روایت‌کــردن کمــک می‌کنــد تا 
بتواننــد درســت تصمیــم بگیرنــد. امــا 
پرســش قابــل تأمل آن اســت کــه تا چه 
اندازه رســانه‌هایی وجود دارند که به این 

نیاز به‌طور اصولی پاسخ دهند؟
نقش‌آفرینــی نامطلــوب رســانه‌های 
مغــرض در وهلــه اول بــا هجمــه علیــه 
نظام جمهوری اسلامی و در وهله بعد با 
هجمه علیه دولت صورت می‌گیرد؛ آنچه 
در وضعیت کنونی هم شاهد آن هستیم 
و می‌بینیــم کــه هر قــدر مقامات رســمی 
دولت از رئیس جمهور گرفته تا معاونان و 
وزیران و مدیران در گفت‌و‌گو با رسانه‌های 
مرجع چهارچوب سیاست‌های اجرایی را 
مشخص و اخبار دروغ را تکذیب می‌کنند، 
باز هم رسانه‌های مغرض با شائبه‌آفرینی 
و دامن زدن به شایعات و اخبار نادرست، 
پذیــرش  در  را  جامعــه  از  بخش‌هایــی 
واقعیت‌هایــی کــه به‌طور رســمی و بارها 
علنــی اعــام می‌شــوند، دچــار چالــش 

می‌کنند.
بارها از رســانه‌های رســمی و توســط 
مقامــات دولتــی اعلام شــده کــه قیمت 
نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی‌کند 
و مــردم بــه شــایعات توجــه نکننــد، اما 
بازهم بیشتر رســانه‌ها سعی در تحریف 
واقعیت‌هــا دارنــد و بــا طــرح مطالبــی 
دروغین در قالب تحلیل و گزارش، ثبات 
جامعه را به هم می‌ریزند. روایت‌آفرینی 

کار  از  یکــی  اخبــار  از  ذهنیت‌آفرینــی  و 
ویژه‌هــای برخــی از رســانه‌های داخلــی 
اســت که دســت برقضا در بیشــتر مواقع 
با رســانه‌های معاند، دانسته یا نادانسته 
نــدرت می‌تــوان  بــه  همــراه می‌شــوند. 
رســانه معاندی را پیدا کرد که از بررســی 
عناویــن آخرین اخبــار و مطالبش نتوان 
کلــی سیاســت‌های حاکــم  چهارچــوب 
بــر آن را تشــخیص داد. نکتــه‌ای کــه در 
ارتباط با این رســانه‌ها قابل توجه است، 
آن اســت که ایجاد سردرگمی در جامعه 
نه‌تنها از پیامدهای سیاســت‌های خبری 
شــان اســت، بلکه جزو اهدافشان نیز به 
شــمار می‌رود. خبرپراکنــی و تولید انبوه 
خبــر بــا هــدف کاســتن از اهمیــت اخبار 
مهم و به پایین راندن آنها از صدر اخبار 
در اولویت به پایین فهرســت، متأسفانه 
سیاستی اســت که بیشتر افراد جامعه با 
آن آشــنا نیستند و به همین خاطر تحت 

تأثیر اخبار نادرست قرار می‌گیرند.
رســانه‌ها  جنــگ  امــروز  جنــگ 
اختــاط  بــا  رســانه‌ها  جنــگ  و  اســت 
روایت‌آفرینی‌های واقعی و غیرواقعی به 
پیش می‌رود؛ آنچه ضروری است که یک 
شــهروند جامعه ایــران از آن آگاه باشــد، 
اطــاع از ماهیــت رســانه‌هایی اســت که 
با آنها ســروکار دارد. در جنــگ روایت‌ها، 
روایــت واقعــی و اصلی بیــن روایت‌های 
دروغین گم شــود؛ آنچه در ایران در حال 

حاضر قابل مشــاهده اســت آن است که 
تعداد زیادی از رســانه‌ها که هر کدام هم 
منافع خاصــی را دنبــال می‌کنند، باعث 
می‌شــوند تــا صدای رســانه‌های رســمی 
بــه گوش جامعه نرســد؛ در حالــی که در 
اخبار روزانه بویژه اخبار اقتصادی مرتبط 
بــا سیاســت‌های دولت، آنچــه باید قابل 
اســتناد باشد، روایت رســمی حاکمیت و 

رسانه‌های رسمی است.
بایــد دانســت کــه پیــروزی در جنــگ 
روایت‌هــا بــه معنــای پیــروزی در جنگ 
علیه تحریف اســت و پیــروزی در جنگ 
تحریف یعنی پیروزی در جنگ تحریم و 
شکســت دادن دشمن. شناخت درست 
و دقیــق ایــن جنــگ و ابعــاد و تطبیــق 
آن در میــدان و عرصــه زندگــی روزانــه 
کمــک زیــادی بــه موضعگیــری دقیــق 
رفتار‌هــای عقلانی و انقلابــی می‌کند در 
واقــع جنگ روایت‌ها قــدرت تولید معنا 
و محتــوا و تبیین آن در زمان مناســب با 
روایــت اول و جــذاب و هنرمندانه اســت 
در این جنگ دشــمن به انتشار هدفمند 
اخبــار و گزارشــات می‌پردازد، بخشــی از 
اخبــار یــا گــزارش را درســت می‌نمایاند 
ماننــد وضعیت نابســامان اقتصــادی یا 
آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی که کسی 
آنها را انکار نمی‌کنــد، اما در این ارائه به 
ســیاه نمایــی و دروغ‌ســازی و زیر ســؤال 

بردن اصل نظام می‌پردازد.

درســت اســت که رســانه‌های رسمی 
به تنهایی برای پوشش تمام رویدادهای 
رســانه‌های  و  نیســتند  کافــی  کشــور 
و  بومــی  رســانه‌های  بویــژه  غیررســمی 
در  مهمــی  نقــش  منطقــه  هــر  محلــی 
اقنــاع افــکار عمومــی دارند، امــا مبنای 
اطلاع‌رســانی به شــهروندان، باید اخبار 
باشــد.  رســمی  رســانه‌های  در  منتشــره 
رســانه‌های  کــه  بدانــد  بایــد  مخاطــب 
نشــر  در  کــه  هــم  هرقــدر  اجتماعــی 

اخبــار موفــق باشــند و یــا بازدیدکننده و 
دنبال‌کننــده بالایــی داشــته باشــند، بــاز 
هــم از اعتبــار اصلی برخوردار نیســتند و 
تنها در همــان جامعه محدود مخاطب 
و اخبــار باید مورد توجــه قرار گیرند. باید 
توجه داشــت که هدف عمده رسانه‌های 
اجتماعــی جــذب هرچــه بیشــتر دنبــال 
کننده اســت؛ آنها بــرای اینکه طرفداران 
زیــادی را بــا خود همــراه کننــد، اقدام به 
انتشــار مطالبــی می‌کننــد که خوشــایند 

کــه  اخبــاری  ضرورتــاً  نــه  باشــد؛  افــراد 
واقعیــت دارنــد. رســانه‌های اجتماعــی 
عمومــی  نارضایتی‌هــای  از  مغــرض 
ارتــزاق کــرده و روی آنهــا مــوج ســواری 
غیــر  روایت‌هــای  این‌گونــه  می‌کننــد. 
واقعــی شــکل می‌گیــرد و در نتیجه، این 
روایت‌هــای غیرواقعــی خــود واقعیــت 
آفرینــی می‌کننــد؛ امــا واقعیت‌هایی که 
مبنای واقعی نداشته‌اند و در حقیقت به 

انحراف کشیده شده‌اند.

چرا خدمات ارزشمند دولت سیزدهم نادیده گرفته می‌شود؟

اسماء فاخوری
پژوهشگر

به مناسبت 14 مه موسوم به روز »نکبت«

رژیم جعلی صهیونیستی چگونه شکل گرفت؟

تاریخ ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی که می‌توان آن را 
»تاریخ نکبت« نامید، برخلاف ادعای صهیونیست‌ها و 
البته حامیان غربی آنها، نه طولانی اســت و نه ریشه‌ای 
دارد. صهیونیست‌ها از همان آغاز فعالیت‌های سیاسی 
خــود در واپســین ســال‌های قــرن نوزدهــم میــادی که 
بــه تشــکیل کنگــره »بــال« در ســوئیس )ســال۱۸۹۷م( 
انجامیــد، از یک چالش عمده رنج می‌بردند؛ آنها فاقد 
پیشــینه و اعتبار تاریخی لازم بــرای جلب نظر یهودیان 

جهان بودند.
تئــودور هرتســل، نخســتین نظریه‌پرداز آنهــا، چنان 
بــرای شــکل دادن بــه تفکراتــش دچار مشــکل بــود که 
ناچــار به‌جای متــون مقدس یهودی، دســت بــه دامن 
دیدگاه‌هــای »سیســیل رودز«، از برجســته‌ترین ســران 
اســتعمار انگلیــس در قــاره آفریقا شــد. بــرای وی نامه 
نوشــت و افــکار خــود را نــه یک دیــدگاه نــژادی و دینی، 
بلکــه یــک تفکــر »اســتعماری« معرفــی کرد. بــه دیگر 
سخن، صهیونیست‌ها برای استعمار فلسطین پا به آن 
گذاشــتند و آنچه به‌عنوان رؤیای کشــور یهــودی مطرح 

می‌کردند، فقط یک شوی تبلیغاتی بود.
آنهــا با پا گرفتــن »آژانس یهود« و شــروع تکاپوهای 

اســتعماری در فلســطین تحــت اشــغال بریتانیــا کــه 
و  انگلیســی  یهــودی  ســاموئل«،  »هربــرت  را  آن  اداره 
طرفدار تفکرات صهیونیســتی برعهده داشــت، تازه به 
فکــر تاریخ‌ســازی افتادنــد؛ موجی از جعــل رویدادهای 
گذشــته در میــان نوشــته‌های آنهــا بــه راه افتــاد. کتــاب 
»تاریخ صهیونیســم« که توســط ناحوم سوکولوف، یک 
صهیونیســت لهســتانی به رشــته تحریر درآمــد، تقریباً 
به‌نوعــی  را  یهــود  دیــن  تاریــخ  شــخصیت‌های  تمــام 
صهیونیســت معرفــی می‌کــرد؛ از یوشــع نبــی بگیریــد 
تــا موســی مونته‌فیــوره در قــرن نوزدهــم و خاندان‌های 
کلیمــی ســاکن دمشــق و بیت‌المقــدس کــه قرن‌هــا در 
کنار مســلمانان با صلــح و آرامش زندگی کــرده بودند. 
ســوکولوف را بایــد یکــی از نظریه‌پــردازان »روز نکبــت« 
بدانیــم. او نقشــی کلیدی در صــدور قرار بالفور داشــت 
و حتــی نــام »تل‌آویــو« را ســوکولوف برای این شــهرک 
صهیونیســتی کــه بعدهــا مرکــز فعالیت رژیــم جعلی 
اسرائیل شد انتخاب کرد؛ هرچند او در سال۱۹۳۶م مرد 

و شاهد تحقق »روز نکبت« نشد.
امــا اگــر بخواهیم بــه دقــت در مــورد تشــکیل رژیم 
صهیونیستی ســخن بگویم باید به اندیشــه‌های تئودور 
هرتســل رجــوع کنیــم. تئــودور هرتســل در واقــع پیامبر 
جدید یهودیان اســت. چرا اندیشــه‌های تئودور هرتسل 
مهم است؟ چون وی تنها کسی بود که می‌گفت: مسأله 

یهــود یک مســأله سیاســی بین‌المللــی اســت و باید در 
عرصه بین‌المللی و توســط کشــورهای متمــدن دنیا به 
صورت مشترک حل شود. سرانجام اندیشه‌های تئودور 
هرتسل منجر به نگاشت کتاب دولت یهود شد. هرتسل 
دولت یهود را در واپسین سال‌های قرن نوزدهم نوشت. 
در آن قــرن و قــرون ماقبــل آن مجموعــه تحولاتــی رخ 
داد که منشــأ بســیاری از تحولات قرن بیستم و بیست و 
یکم از جمله شــکل‌گیری صهیونیسم سیاسی و بالطبع 
پیدایــش رژیــم صهیونیســتی شــد. ایــن تحــولات تأثیر 
متضادی بر موقعیت یهودیان داشــت. از یکسو موجب 
تقویت جایگاه آنان در جوامع متبوع خود شد به گونه‌ای 
کــه اندیشــه همگرایی یا ادغــام آنها در جوامــع اروپایی 
شــکل گرفت و از ســوی دیگر تحولات مذکور به واکنش 
یهودیــان منتهی شــد و برخی تحولات و تفاســیر خاص 
روشــنفکران یهودی از جمله تئودور هرتســل از حوادث 
و وقایع آن مقطع به اندیشه تشکیل یک دولت مستقل 
یهــودی انجامیــد. بنابرایــن در آن مقطع صهیونیســم 
وارد نقطه عطفی شــد. ابتکار بزرگ تئودور هرتسل این 
بود که وی باعث شــد اندیشه صهیونیسم از یک تئوری 
ذهنــی به یــک واقعیت عینی و انضمامی تبدیل شــود. 
در واقــع تئــودور هرتســل از صهیونیســم مذهبــی وارد 

صهیونیسم سیاسی شد.
این امر در دوره‌های بعد باعث شد که به عنوان یک 

نظریه دولت-ملت برای صهیونیسم عنوان شود. تئودور 
هرتســل در کتاب دولت یهود می‌گوید بــرای اینکه برای 
عمــوم قابل درک باشــد )منظور تشــکیل دولــت یهود( 
در ذات خود بســیار ســاده اســت فرض کنیــم حاکمیت 
اعطایــی بــه ما در بخشــی از جهان به اندازه‌ای باشــد که 
نیازهــای برحــق یک ملت را برآورده ســازد بقیــه را باید 
خــود مدیریت کنید، ایجــاد دولتی جدید نــه احمقانه و 
نــه غیر ممکن اســت امــروز شــاهد رونــدی در ارتباط با 
دولت‌هایی هســتیم که بیشــترین جمعیــت آنها قبل از 
اینکه طبقه متوســط باشــد طبقه فقیر و بی‌ســواد است. 

بنابراین از ما ضعیف‌تر هستند.
ëëدولت یهود چگونه شکل گرفت؟

دولتمردان همه کشــورهایی که از یهودستیزی دچار 
آســیب شــده‌اند برای کمک به ما به منظور دستیابی به 
حاکمیت مدنظر تمایل دارند )منظور کشورهای غربی(. 
برنامه‌ریزی این طرح ساده، اما اجرای آن پیچیده است 
و توسط دو نهاد یعنی جامعه یهود و شرکت یهود قابل 
اجــرا خواهــد بود. جامعه یهــود کارهای مقدماتــی را در 
حوزه‌های دانش و سیاســت شــرکت یهود اجرای عملی 
آن را برعهــده خواهد داشــت. شــرکت یهــود نمایندگی 
منتخب منافع کاری یهودیــان مهاجر را برعهده خواهد 
داشت و امور مالی و تجارت را در کشور جدید سازماندهی 
خواهد کــرد. نباید مهاجــرت یهودیان را امــری ناگهانی 
تصور کنیم بلکه تدریجی، مســتمر و در طول ده‌ها ســال 
اتفــاق خواهد افتاد. در ابتدا فقیرترین افراد برای زراعت 
و کشت خواهند رفت. طبق برنامه‌ریزی انجام شده آنها 
جاده‌سازی، پل‌سازی و نصب خطوط تلگراف و راه‌آهن، 
سدســازی و ســاخت محل اقامت خود را برعهده دارند.

آنهــا موجب تجــارت و در نتیجه ایجاد بــازار و در پی آن 
جذب ساکنان جدید خواهند شد که داوطلبانه و با هزینه 
خــود بــا پذیرفتن خطــر به آنجا  بــا کار انجام شــده روی 
زمین ارزش آن افزوده خواهد شــد و یهودیان به سرعت 
متقاعد خواهند شد. فضای  جدید و دائمی برای کسب و 
کار در اینجا فراهم شده است که تاکنون ممنوع از نفرت 

و بی‌حرمتی بود.
ëëچرا فلسطین؟

ارجحیــت گزینــه فلســطین بر ســایر گزینه‌هــا بیش 
از آنکه مذهبی باشــد سیاســی بود و چون ایده تشــکیل 
دولت یهــودی را محقق می‌کرد مورد توجه قرار گرفت. 
البته جا انداختن این مکان نیاز به انگاره‌ســازی داشت؛ 
یکــی از انگاره‌هــای مهــم کــه در صهیونیســم سیاســی 
بســیار قابــل توجــه اســت فلســطین ســرزمینی بــدون 
ملت برای ملتی بدون ســرزمین بــود. در حقیقت تفکر 
صهیونیســم سیاســی دارای اصــول و پایه‌های مختلف 
از یکــی از مهمتریــن آنهــا همین‌گــذار اســت. در متــون 
مختلف صهیونیستی این شعار به اسرائیل از آن گوریل 
منتسب شده است اما برخی پژوهشگران معتقدند این 
اصطلاح را که نخســتین بار الکســاندر کیســت در ســال 
۱۸۴۹ به کار گرفت که زمینه‌ساز مهاجرت سازمان یافته 
صهیونیست‌ها به فلسطین شد. برخی صهیونیست‌ها 
با نوشتن رمان‌ها و سفرنامه‌های خیالی از سرزمین بایر 
و متروکه فلســطین سخن به میان آورده بودند و از نگاه 
بسیاری از صهیونیست‌ها سرزمین پیشینیان آنها خالی 
و منتظــر بازگشــت نــوادگان متفرق شــده خــود به نظر 
می‌رســید، گویی تاریخ به مدت دو هزار ســال از حرکت 

باز ایستاده بود.
نه‌تنهــا بنیانگــذاران صهیونیســم سیاســی مروجین 
این ایده بودند بلکه بنیانگذاران رژیم صهیونیســتی نیز 
به این ایده وفادار ماندند. آلبرت انیشــتین می‌گوید من 
از حمیم وایزمن »رئیس ســازمان جهانی صهیونیســم 
و اولیــن رئیــس جمهــور رژیــم صهیونیســتی« ســؤال 

کردم اگر فلســطین بــه یهودیان داده شــود اعراب چه؟ 
وایزمــن گفت: چه عربی؟ آنها محلــی از اعراب ندارند. 
»گلدایمــر« در ژوئــن ۱۹۶۹ ادعــا کــرد: فلســطین وجود 
ندارد این‌طور نیســت تصور کنیم که یک فرد فلسطینی 
در فلســطین وجود داشته که خود را به عنوان یک خلق 
فلسطین تلقی می‌کردند و ما آمدیم آنها را بیرون کرده 

و کشورشان را گرفتیم. آنها اصلًا وجود ندارند.
یکی از ابهامات بســیار مهم درباره مسأله فلسطین 
فــروش زمیــن توســط عرب‌هــا بــود. در ســال‌های اخیر 
این ســؤال مطرح شــده که اعــراب آگاهانــه و داوطلبانه 
زمین‌هــای خود را به صهیونیســت‌ها فروختنــد و نباید 
ادعایی داشــته باشــند. در پاســخ بــه این مغالطــه باید 
گفت: مالکیت اراضی فلســطین تا قبل از اشغال تقریباً 
به طور کامل در اختیار فلسطینی‌ها بود تا سال ۱۹۴۷ که 
سرزمین فلســطین تجزیه شد صهیونیست‌ها توانستند 
6/5 درصد اراضی فلســطینی را خریداری کنند. اســناد 
اداره قیمومــت انگلیــس در ایــن بــاره رقــم کمتــری را 
تأیید می‌کند. بر اســاس اســناد ایــن اداره تا ســال ۱۹۴۶ 
یهودیــان توانســته بودنــد تنهــا 5/6 درصــد زمین‌هــای 
بــرای  کننــد. خریــد زمیــن  را خریــداری  فلســطینی‌ها 
اســتقرار مهاجران صهیونیستی انجام شــد تا مقدمات 
جمعیــت ایجــاد دولت مســتقل یهــودی فراهم شــود. 
براســاس دســتورالعملی کــه هرتســل در کتــاب دولت 
یهود ارائه کرده بود روند مهاجرت به سرزمین فلسطین 
آغاز شــد و پس از اولین کنگره صهیونیســت‌ها در شــهر 
بازل، ســازمان های صهیونیســتی مهاجرت یهودیان به 

فلسطین را سازماندهی کردند.
ëë رژیــم شــکل‌گیری  در  بین‌المللــی  بازیگــران  نقــش 

صهیونیستی
بعــد از رایزنی‌هــای بی‌حاصــل هرتســل با ســلطان 
عبدالحمیــد پادشــاه عثمانــی و ویلهلــم دوم پادشــاه 
آلمان، وی به دولت بریتانیا روی آورد. هرتسل با ژوزف 
چمبرلیــن مشــاور دولت بریتانیــا در امور مســتعمرات 
ملاقــات کــرد. در اوج جنــگ جهانــی اول انگلیســی‌ها 
بــا صــدور اعلامیــه بالفور با تشــکیل موطن و نــه دولت 
یهــودی در فلســطین موافقت کردند. بعد از فروپاشــی 
عثمانی، انگلیسی‌ها پس از جنگ جهانی اول قیمومت 
فلســطین را عهده‌دار شــدند و زمینه مهاجرت گسترده 

یهودیان به سرزمین‌های فلسطین فراهم شد. سرانجام 
روندی که در سال ۱۸۹۷ در بازل سوئیس آغاز شده بود، 
در ســال ۱۹۴۷ به تقســیم سرزمین فلســطین انجامید. 
اســرائیل در ۱۴ مه۱۹۴۸ با اخراج فلسطینی‌ها و تصرف 
ســرزمین آنها ایجاد شــد و به این صورت وعده هرتسل 
تحقــق یافــت. دولــت رژیــم صهیونیســتی بــر مبنــای 
مجموعــه نهادهایــی کــه نیــم قــرن منتهی به اشــغال 
فلســطین، ایجاد شــده بودند استوار شــد و سازمان‌های 
نظامی- تروریستی که مهاجران اولیه ایجاد کرده بودند، 
ارتــش ایــن رژیم را تشــکیل دادند. دولــت امریکا نیز به 
رغــم برخی اختلاف‌نظرها تنها پــس از چند دقیقه این 
رژیم را به رســمیت شناخت و دولت شــوروی نیز که در 
عصر جنگ ســرد به دو قطبی غیرمنعطف با امریکا به 

سر می‌برد رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت.
ëëسخن پایانی

صهیونیســم سیاســی یکی از پدیده‌های بسیار مهم 
در تاریــخ معاصــر جهــان و منطقــه خاورمیانــه اســت 
کــه شــکل‌گیری آن از جریان‌هــای مختلــف درون دینی 
یهودیــت و نیز تحــولات سیاســی اجتماعی اروپا ریشــه 
می‌گیــرد. کتاب دولت یهــود که در ســال ۱۸۹۶ میلادی 
مقــدس  متــن  شــده  نوشــته  هرتســل  تئــودور  توســط 
صهیونیســم سیاســی و صهیونیســم مــدرن اســت کــه 
رژیم صهیونیســتی بر اساس آن شکل گرفته و سرزمین 
فلســطین را اشــغال کرده اســت. در واقع کتــاب دولت 
یهود تئودور هرتســل یکی از چندیــن کتاب تأثیر‌گذار در 
قرن بیستم محسوب می‌شود که زیربنای فکری بسیاری 
از تحــولات در تاریــخ معاصــر جهــان بویــژه خاورمیانه 
قــرار گرفته اســت. ایــن کتــاب را می‌توان به مانیفســت 
صهیونیســم سیاســی معرفــی کــرد زیــرا در ایــن کتاب 
هرتســل به جای تکیه بــر قومیت، فردیــت و... بر ملت 
تأکید می‌کنــد. وی می‌گوید ما باید بــا اجتماع یهودیان 
یــک ملت واحــد با وجــود اختلاف هــا تشــکیل بدهیم. 
بــر این اســاس می‌تــوان گفت ایــده و طرح کلــی تئودور 
هرتســل در تشــکیل یــک دولت-ملــت بــرای یهودیان 
کــه براســاس طــرح  خلاصــه می‌شــود. دولت-ملتــی 
صهیونیســم جهانی شکل می‌گیرد و منطقه کانونی آن 
فلســطین خواهــد بود، کــه ســرانجام آن در 14 مه1948 

رژیم صهیونیستی شکل گرفت.
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در روز نکبت، فلسطینیان بیرون رانده شدند و دولت غصبی و جعلی اسرائیل تشکیل شد
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